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استاد ادب و معرفت
 آیت االله شیخ مهدی سمندری

مصطفی ایزدی: در میان علمای متعهد و وارسته  �
دینی، کســانی یافت می شوند که بی سروصدا و بدون 
هیــچ کر و فــری و حتی بــه دور از هر رســانه ای روز 
می گذرانند، به ویژه اینکه محــل زندگی آنان خارج از 
پایتخت و چند شــهر بزرگی که دارای حوزه های مهم 
است مثل قم و مشــهد یا اصفهان و تبریز، واقع شده 
باشــد. البته بسیاری از علمای آرام و بی سروصدا و به 
دور از اسم و رســم های پرطمطراق یا صاحب منصب، 
بیشــتر از دیگران در کسب شایســتگی های معنوی و 
عرفانی و رســیدن به مرتبه هــای تأثیرگذار اخلاقی و 
آموزشی بر شــاگردان و اطرافیانشان موفق می شوند. 
چه بســیار روحانیون دانشــمند و عــارف، اما گمنام 
در گوشــه و کنــار شــهرهای کوچک و بزرگ کشــور 
کــه هیچ گاه بــه زرق و برق سیاســت و ثــروت آلوده 
نشــده اند و در کمال تواضع و مهربانی، به شاگردان و 
علاقه مندان، درس اخلاق، عرفان و معنویت می دهند 
و در عین حال در مقــولات عقلی و نقلی به تحقیق و 
افاضه مشــغول اند. گاهی شنیده می شود که در فلان 
شهرستان و ایضا در قم، تهران و مشهد، عالمی دنیا را 
ترک کرده که حتی برای جست وجوگران تاریخ زندگی 
بزرگان، ناشناخته بوده  است. در این نوشته می خواهم 
به یکــی از این علمای عارف و عامــل بپردازم که در 
شــهر نجف آباد زندگی می کرد و از روزگار جوانی اش، 
به تربیت جوانان و آموزش و القای ارزش های معنوی 
و اخلاقی بــه آنــان می پرداخته اســت. او در اواخر 
عمر پربرکتش، در گوشــه ای نشسته و در حال و هوای 
با صفای خود زیســت می کرد. این عالــم بزرگوار که 
خود شاگرد استادان خوب و ارجمند حوزه های بزرگ 
اصفهــان، قم و تهــران بود، «مهدی ســمندری» نام 
داشت که در ۹۲ سالگی زمین خاکی را واگذاشت و به 

دیدار رب العالمین شتافت. رحمه االله علیه.
آیت االله مهدی سمندری

مهــدی ســمندری فرزند علــی به ســال ۱۳۰۷ 
خورشــیدی در خانواده ای عمیقا پایبنــد به احکام و 
آموزه های مذهبی، در شــهر نجف آباد دیده بر جهان 
گشــود. پدر متدین و متعهدش کــه معلم قرآن بود و 
با کار کشــاورزی روزگار می گذرانــد، زمانی که آخرین 
فرزندش مهدی پنج ساله بود، دعوت حق را لبیک گفت 
و به لقا االله پیوست و مهدی، از آن پس همچون دیگر 
اعضای خانواده تحت سرپرســتی مادرش که بانویی 
بزرگــوار و نیکونهاد بــود، قرار گرفت. مــادر در غیاب 
پدر، مجبور بود به منظور اداره خانه و بچه ها کار کند؛ 
بنابراین برای دیگران نان می پخت و مختصر درآمدی 
کســب می کرد، اما این در آمد کفاف زندگی جمعی را 
نمی داد. در این شــرایط مهدی هم مجبور به کار کردن 
شد. از همان کودکی به کارهایی همچون چوپانی نزد 
برادر بزرگش، شاگردی در مغازه خواربارفروشی، کار در 
کارگاه سنگ تراشــی و بعضا کمک بنایی مشغول شده 
بود که از مزدش یاری رسان معیشت خانواده باشد. این 
کارها که تا ۱۲سالگی او وقت و بی وقت ادامه داشت، 
او را از درس خوانــدن و علم آموختن باز نمی داشــت. 
مهدی تا پایان ششــم دبستان در مدرسه ای که علامه 
تدیــن رئیس آن بــود، درس خواند. اگر چــه او علاوه 
بــر دروس رایج دبســتان، احکام شــرعیه و بعضی از 
دروس مقدماتــی حوزه را نزد حــاج علی منتظری و 
حاج محمود و در مدرســه علمیــه ریاضی که به آن 
مدرســه الحجه می گویند نزد شیخ ابراهیم ریاضی از 
علمای برجســته و اندیشمند نجف آباد و شیخ عباس 
ایزدی فراگرفتــه بود، اما برای تحصیل در زمینه علوم 
حوزوی و اســلامی راهی حوزه علمیه اصفهان شــد. 
استاد سمندی در نوشته ای که بر چگونگی گذران ایام 
تحصیلات خود دارد، از اســتادان خود در نجف آباد به 
نیکی یاد کرده و فضائل و مراتب تقوا و تعهد آنان را به 
احسن وجه ستوده است. آقای سمندری در ۱۳سالگی 
به اصفهان رفت و در شــرایط ســخت زندگی، به ویژه 
فشــارهای حکومت رضا شاه که با تحصیلات حوزوی 
مخالف بود و روحانیون در مضیقه بودند، درس خواند 
و مراحلــی از درجات دروس حــوزه را طی کرد. این 
طلبه نوجــوان در آغاز اقامت در اصفهان مجبور بود 
برای به دســت آوردن هزینه زندگی شخصی، بعضی 
اوقــات در یک مغازه سنگ تراشــی در میــدان کهنه 
اصفهان به تراشیدن پله ســنگی بپردازد، اما این کار 
سخت هم او را از تحصیل در همان شرایط باز نداشت 
و با عشق و شوق فراوان، در کلاس های استادان خود 
در مدرســه های عربان و جده بــزرگ و نیز در مدارس 
صدر و ذوالفقار حاضر می شــد و نزد اســتادان علوم 
اســلامی و حوزوی که بعضا از بــزرگان حوزه پر آوازه 
اصفهان بودند، دروس گوناگون را می آموخت و خود 
را به ردیف فضلای بســیار خوب و فهمیده حوزه های 
آن روز رساند. استادان او در اصفهان عبارت بودند از: 
شیخ علی فریدالاسلام، شیخ حیدر علی صلواتی، شیخ 
علی فقیه فریدنی، ملا هاشم جنتی، شیخ محمدحسن 
عالم نجف آبــادی، شــیخ محمد علــی حبیب آبادی، 
ملا شــیخ عباسعلی حبیب آبادی، ســیدجواد غروی، 
ســید علی فانی، شــیخ محمد باقر زند کرمانی، شیخ 
حســن کرباســی، سید عبدالحســین طیب و حاج آقا 
صدر کوهپایه ای که هر کدام تأثیر فراوانی بر آگاهی ها 
و روش و منــش اخلاقــی و ســلوک معنوی اســتاد 
سمندری داشته اند و ایشــان با ادب و احترام خاصی 

از آنان یاد می کند.
سمندری در تهران

شیخ مهدی ســمندری در حوزه اصفهان دروس 
ســطح را به انتها رســاند، اما علاقه مند بود که بتواند 
بخشــی از دروس خود را در دانشگاه بخواند تا هم با 
شیوه تدریس در مراکز آموزش عالی جدید آشنا شود 

و هم از محیط دانشگاه آگاهی پیدا کند. 
ادامه در صفحه ۴

سیاست

آقای نبوی و طرفدارانش با جنگ 
مخالف بودند. همان موقع که ما مشغول 
جنگ بودیم و هنوز هم بحث قطع نامه 
مطرح نبود، از جبهه به دولت می آمدم 
و معمولا بعد از عملیات ها، برای وزرا 
توضیح می دادم که ما چه کار کردیم. 
ایشان می گفت: «آقا محسن جنگ را 

کی تمام می کنی؟». بله این دو دستگی 
بود. امثال من معتقد بودیم فتح 

خرمشهر خاتمه جنگ عراق علیه ایران 
و زمان پذیرفتن آتش بس نیست

خبر یادداشت

سال هجدهم    شماره 3829 سه شنبه   8 مهر 1399

از مؤسسان  علی شاملو: حاج محسن رفیق دوست، 
سپاه، در دهه اول انقلاب به عنوان مسئول تدارکات 
و ســپس وزیر ســپاه، نقش زیادی برای شکل گیری 
سپاه و تدارکات هشت سال جنگ داشت. مدیریت 
بنیاد مستضعفان و جانبازان از دیگر مسئولیت های 
ایشان بعد از وزارت سپاه است. او در این گفت وگو 

از تشکیل سپاه و شرایط جنگ گفته است.

 چگونه وارد سپاه شدید؟ �
۱۵ روز بعد از پیروزی انقلاب، روز ۹ اسفند ۱۳۵۷، 
در مدرســه علوی، این طرف و آن طــرف می رفتم و 
کارهایــم را انجام مــی دادم. پله ای که ســاختمان 
علــوی را به حیاط منتهی می کــرد، حدود پنج پله 
بود. در شورای انقلاب که در مدرسه علوی تشکیل 
شــده بود، این پنج نفر آمدند: شهید مطهری، شهید 
بهشــتی و شــهید باهنر، آقای هاشمی رفسنجانی و 
مقام معظم رهبری. شهید بهشتی من را صدا کرد و 
گفت: «الان کارت را تعطیل می کنی و می روی، امام 
حکم تشکیل سپاه پاسداران را زیر نظر دولت موقت 
به آقای لاهوتی دادند و آنها در جایی جمع هستند 

و به آنها می پیوندی».
 محل تشکیل اولیه سپاه کجا بود؟ �

پادگان عباس آباد که الان روبه روی مصلای نماز 
جمعه است. هم محل فرماندار نظامی تهران بود و 
هم پادگان لجستیکی نیروی زمینی ارتش. چون من 
یکی، دو ماه قبل از آن هم بنا به مناســبتی به آنجا 
رفته بودم و به دستور امام با فرماندار نظامی تهران 
ملاقــات کرده بودم، به آنجا رفتــم، دیدم عده ای از 
برادران که بیشــتر دانشجویان مسلمان مبارز خارج 
از کشــور بودنــد، چند نفر هم از ایــران و یک نفر از 
طرف وزیر کشــور که آن موقع آقــای صباغیان بود، 
می خواســتند بحث کنند که من وارد شــدم، راننده 
ماشــین امام و مدیر و گرداننده آن تشکیلات خوب 
 ۴A من را می شــناختند. وقتی نشســتم یک کاغذ
برداشــتم و نوشتم: «بســم االله الرحمن الرحیم سپاه 
پاسداران امروز تشکیل شد» ۱- محسن رفیق دوست 
و همه تا نفر آخر اسامی خود را نوشتند. در همان جا 
شــورای فرماندهی انتخاب کردند کــه آقای «علی 
دانش منفرد» از دوســتان شــهید رجایــی فرمانده 
شد و من مســئول تدارکات شدم و آقایان بشارتی و 
محمودزاده که الان آنها را باید در ســپاه پیدا کنید. 
قرار شــد بروم جا و امکانات تهیه کنــم و آقایان را 
دعوت کنم که بیایند؛ بنابراین اداره چهارم ســاواک 
را گرفتیم . اداره اول ساواک را «دکتر یزدی»، معاون 
نخســت وزیر در امور انقــلاب، در اختیار خود گرفته 
بود و آقایی به نام «شــادنوش» را آنجا گذاشته بود. 
در زدم و وارد شدم، گفتم: ما سپاه هستیم و اینجا را 
می خواهیم. گفت: نه من اینجا را تحویل نمی دهم. 
با هماهنگی، پشــت فرمان تعدادی از ماشــین های 
ســاواک که آنجا بود، نشســتیم و ســیم های آن را 
وصل کردیم و ماشــین ها را بردیم و تعدادی وسایل 
رومیزی و... از آنجا جمع کردیم و بردیم. حدود سه 
یا چهار روز محل را تمیز کردیم، هنوز ســاواک کامل 
از آنجا استفاده نکرده بود. یکی از کارهایی که در آن 
ساختمان می خواست انجام دهد، این بود که تمام 
تلفن های تهران را برای شــنود برده بودند که هنوز 
کامل نشده بود و قرار بود اداره چهارم ساواک باشد. 
این حکایت اول تشکیل سپاه است؛ مثلا برادر آقای 
منصوری فکــر می کنند زمانی که او فرمانده شــد، 
سپاه تشکیل شده است؛ در حالی که دو ماه قبل از آن 
سپاه تشکیل شــده بود. این اصلی ترین و دقیق ترین 

روایت تشکیل سپاه است.
 چه شد که شما وزیر سپاه شدید؟ �

قانون اساســی که نوشــته شــد، ما بــه آقایان 
مجلــس خبرگان قانون اساســی مراجعــه کردیم 
و گفتیــم: «مــا نهادی هســتیم که بایــد بمانیم ما 
موقت نیســتیم مثــل کمیته». بحث هــای فراوانی 
شــد. بزرگان بــا هم مشــورت کردنــد و اصل ۱۵۰ 
قانون اساســی قبلــی می گوید: ســپاه پاســداران 
انقــلاب اســلامی در تداوم نقش خــود در حفظ و 
حراست از انقلاب و دســتاوردهای انقلاب می ماند 
و حدود وظایــف آن را قانون معین می کند. ســپاه 
تشــکیل شــده بود و در قانون اساســی هــم آمده 
بود. اوایل ســال۱۳۶۱، مجلس شــورای اســلامی 
بــه این فکر افتــاد که وظیفــه ای را کــه در قانون 
اساســی بر عهده اش گذاشته، انجام دهد و به سپاه 
گفتند: خودتان اساســنامه ای برای ســپاه پاسداران

 پیشنهاد کنید.
 یعنی تا سال ۱۳۶۱ اساسنامه نداشت؟ �

خیر، نداشت. اساسنامه ای را خود سپاه و شورای 
فرماندهی تهیه کردند؛ هیچ اسمی هم از وزارت در 
آن نبود که آن را برای مجلس فرســتادند و مجلس 
هم آن را به کمیســیون دفاع فرســتاد. ما در جریان 
مباحثی که در کمیســیون دفاع بود قرار داشتیم. دو 
نفر دیگر هم از ســپاه به این کمیســیون می رفتند و 
صحبت می کردند. یادم هست که یکی از آنها دکتر 
«احمد فرمند» بود، از دانشــجوهای خارج از کشور 
کــه دکترا گرفتــه بود و آدم خیلــی خوبی بود ولی 
ســاکت و افتاده برعکس من. کم کم در مجلس در 
کمســیون دفاع بین اعضای کمیسیون و نمایندگان 
ســپاه این بحث مطرح شــده بود که الان با داشتن 
وزیر دفاع، هــم دولت با ارتش ارتبــاط دارد و هم 
وزیــرش، باید به مجلس بیایــد و رأی اعتماد بگیرد 
و هم مجلس می تواند از وزیر ســؤال کند. این سپاه 
ارتباطش با دولت و مجلس چیســت؟ بعد مطرح 
شد که ما باید برای سپاه هم یک وزیر انتخاب کنیم، 

از اینجا وزارت نامیده شــد. به کمیسیون دفاع رفتم 
و گفتــم: «این عبایی که دارید می دوزید، برای قامت 
من می دوزید؛ پس به حرف من هم گوش کنید». در 
تغییراتی که منجر به ایجاد وزارت شد، مؤثر بودم. در 
اساسنامه همه حرف من را گوش کردند، اساسنامه 
سپاه که ســه رکن داشت، تدوین شــد. فرماندهی، 
نماینــده ولی فقیــه و وزارت که با حضور این ســه 
عضو و چهار نفر دیگر که عضو شــورای فرماندهی 
می شوند، شورای فرماندهی اش را تشکیل می دهد، 
این ســه نفر یا خودشــان یا قائم مقامشــان اگر در 
جلسه نباشند، جلسه تشــکیل نخواهد شد. کم کم 
ایــن قانون تصویب و به دولت ابلاغ شــد. آن موقع 
در دولت دو دستگی بود؛ یک دسته طرفدار اقتصاد 
آزاد بودند، یک دسته طرفدار اقتصاد دولتی و با هم 
دعوا داشتند، این طرف حدود هشت نفر و آن طرف 
هم حدود هشــت نفر بودند، حدود شــش  نفر هم 
وسط قرار داشــتند. آقای موسوی از سپاه خواستند 
که کسی را برای وزارت پیشنهاد کند، به اتفاق آرا من 
را پیشنهاد کردند، چون مسئول تدارکات آنها بودم و 
جنگ هم شده بود و عموم سپاهی ها از تدارکات من 

برای جنگ راضی بودند.
آقای موســوی گفتند: «هر کســی غیــر از آقای 
رفیق دوست». حتی دو روحانی که به واسطه سرطان 
از دنیا رفتند و مخالفت آنها با دولت موسوی از من 
هم غلیظ تر بــود؛ یعنی مرحوم آقای فاکر و مرحوم 
آقای ایرانی که فرمانده سپاه قم بود، گفته بودند که 
اگر این دو نفر را هم پیشــنهاد کنید، قبول می کنیم؛ 
اما رفیق دوست نه، ولی ســپاه مصرانه ایستاده بود 
و می گفــت فلانی. تــا اینکــه روزی از پیجر که آن 
موقع موبایل هنوز نبــود، از دفتر رئیس جمهور من 
را خواستند. در اتاق مطالعه، مقام معظم رهبری و 
مهندس موسوی بودند. مهندس موسوی قانع شده 
که من را معرفی کند، اما شرط و شــروطی دارد. آقا 
فرمودند: «اگر مهندس موســوی مخالفت می کند، 
با شخص شــما مخالفتی ندارد؛ چون می داند شما 
جزء افرادی هســتید که به گروه طرفدار اقتصاد آزاد 
می پیوندید، می خواهد شــما این اختلاف را تشــدید 
نکنید». گفتم: نه الان وظیفه ام جنگ اســت. ایشان 
موافقــت کردند و من را بــه مجلس معرفی کردند 
که رأی آوردم و وزیر ســپاه در دولت های اول و دوم 

آقای موسوی شدم.
 چرا بعدها وزارت سپاه منحل شد؟ �

دو اتفــاق افتاد؛ یکــی اینکه خیلــی با مجلس 
کار نمی کردم؛ مثلا کمیســیون های مجلس که وزیر 
مربوطه به مســافرت می رفت، یکــی، دو نفر از آن 
کمیســیون را با خود می بــرد و کار خوبی بود، ولی 
مــن در دوران وزارتم، اصلا کســی را از کمیســیون 
دفــاع با خــودم نمی بــردم. معتقد بــودم کار من 
ســری اســت و با بدبختی می گردم و از دولت های 
مختلف اســلحه پیدا می کنم. کمیسیون دفاعی ها 

خیلی از من خوششان نمی آمد. 
در کابینــه مجلس ســوم آقای 
موسوی که می خواست تشکیل 
شود یا مجلس عوض شده بود 
یادم نیست، با ادامه وزارت من 
مخالفت شــد و با تعبیری رأی 
آوردم و با تعبیری رأی نیاوردم؛ 
بعدی من  تعبیرهــای  با  یعنی 
رأی آورده بودم؛ یعنی تفســیر 
می کردند که تعداد رأی مخالف 
باید بیشتر باشــد نه تعداد رأی 
موافق. من با یــک رأی افتادم. 
مقامات یعنی این دو شخصیت 

به من زنــگ زدند، هم آقای هاشمی رفســنجانی و 
هم مقام معظم رهبری که برای بعد از خودت چه 
کســی را پیشــنهاد می کنی؟ من آقای شمخانی را 
پیشــنهاد کردم. پس از مدت کوتاهی من را از جنگ 

هم کنار گذاشتند.
 چرا؟ �

چون معتقــد بودند مــن جنگ افروز هســتم و 
همین طــور هم شــد. وقتی من را کنار گذاشــتند، با 
فاصله کوتاهی قطع نامه پذیرفته شد. آقای هاشمی 
من را خواستند و گفتند: «که آقا محسن تو جنگ افروز 
هســتی. آقای رضایی نقشــه می کشــد و دست تو 
می دهد و تو هم هتل فتل می کنی می دهی دســت 
این و ۱۰ قدم جلو و ۱۰ قدم عقب می رود، این جنگ 
نشــد. از آن طرف دولت شــعار جنگ می دهد، اما 
تمام قد به جنگ نمی آیــد». تمام این حرف ها را در 

مصاحبه هایی که در زمان آقای هاشــمی داشــتم، 
ده ها بار گفته ام و در کتاب خاطراتم هم چاپ شــده 
است. «می خواهم توپ را به زمین دولت بیندازم، تو 

وزیر هستی برو در وزارتخانه ات بنشین».
 هنوز آقای هاشمی رئیس مجلس بود؟ �

هــم رئیس مجلــس و هم فرمانــده جنگ بود. 
آقای هاشــمی، آقــای مهندس موســوی را رئیس 
ســتاد کرد و آقــای بهزاد نبــوی را به عنوان معاون 
لجســتیک به جای من گذاشت. آقای روغنی زنجانی 
را مســئول مالی و آقای خاتمــی را تبلیغات جنگ. 
در فاصله کوتاهی، رئیس ستاد جنگ آقای هاشمی، 
از فرماندهان سپاه ســؤال می کند که این جنگ کی 
تمام می شــود؟ می گویند وقتی صدام سقوط کند و 
می پرسد چه وقت صدام سقوط می کند؟ می گویند 
وقتــی بغــداد را بگیریم. می پرســد بغــداد را کی 
می گیریم؟ می گویند اینها را برای من تهیه کنید، من 
بغداد را می گیرم. من هم خبر نداشــتم و یک سال 
بعد فهمیدم چه می خواســتند و اصلا خودم را کنار 
کشــیدم. آنها هم آن را خدمت امام می برند؛ حتی 
آقای هاشــمی هم خودش نمی برد، به نخست وزیر 
می دهد که ببرد می گوید: بروید به امام بگویید سپاه 
این را برای جنگ می خواهد تا جنگ را تمام کند و ما 
هم نمی توانیم تهیه کنیم، پس باید آتش بس شود. 
بعد هم خودش خدمت امام می رود و می گوید: آقا 
ما الان در شرایطی هستیم که باید آتش بس را قبول 
کنیــم، بگذارید این کار را انجــام دهم، مردم به من 
بد بگویند. که آقا می گوید: اگر مصلحت اســت که 
بپذیریم، چرا خودم اعــلام نکنم و آن نامه معروف 
جام زهر را می نویســد که البته دو، سه ماه بعد امام 
نامه دیگری به سپاه نوشته که آن را کاملا پاک کرده 

و منتشر نشد.
 اصلا منتشر نشد؟ �

چرا منتشــر شــد. پارســال همین موقــع که به 
شــبکه افق در تلویزیــون رفتم و آقای شــهیدی با 
من مصاحبه می کــرد، وادارش کردم که آن نامه را 
بخواند. امام سیاســت مدار بزرگ و عجیبی بود و هر 
کاری می کرد، روی مصلحت بود. بالاخره آتش بس 
پذیرفته شــد. وقتی آن فهرست را دیدم، به محسن 
رضایی گفتــم: آقا اینها را یک دفعه می خواســتی؟ 
گفت: نه ظرف دو، ســه ســال. گفتــم: برایت تهیه 
می کــردم؛ تانک، توپ، هواپیمــا و... . بالاخره جنگ 
تمام شــد. جهاد ســازندگی خیلی قوی تر از وزارت 
کشاورزی شده بود که با وزارت کشاورزی ادغام شد. 
کمیته با شــهربانی و ژاندارمری ادغام شد و دیدند 
که این دو وزارتخانه هم با بودن سپاه و ارتش مجزا 
از هم می تواند هر دو را پشــتیبانی کند. سپس طرح 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح ارائه شد و 

این دو را با یکدیگر ادغام کردند.
  بعد از فتح خرمشهر دو دیدگاه وجود داشت؛  �

یکی ادامه جنگ و یکی هم دیدگاه امثال مهندس 
بهزاد نبوی کــه جنگ را خاتمه 
دهیــم. دربــاره ایــن موضوع 

توضیح دهید؟
آقــای نبــوی و طرفــداران 
ایشــان با جنگ مخالف بودند. 
همان موقع هم که ما مشــغول 
جنگ بودیــم و هنوز هم بحث 
از  نبــود،  مطــرح  قطع نامــه 
جبهــه بــه دولــت می آمدم و 
معمــولا بعــد از عملیات هــا، 
بــرای وزرا توضیــح مــی دادم 
که ما چــه کار کردیم. ایشــان 
جنگ  «آقا محســن  می گفــت: 
را کی تمــام می کنــی؟». بله این دو دســتگی بود. 
امثال من معتقد بودیم فتح خرمشــهر خاتمه جنگ 
عراق علیه ایران و زمان پذیرفتن آتش بس نیســت؛ 
اول اینکــه دو ســال جنگیده ایــم و ضعف و قدرت 
یکدیگر را فهمیده ایم، ما قدرتمند نشــده ایم، دشمن 
قدرتمندتر شده است. ما با یک نیروی عظیم مردمی 

پیروز شدیم.
 دوم اینکــه همــه خاک ایــران تخلیه نشــده، 
نقاطــی از ایــران از لحــاظ اســتراتژیک جنگی، در 
دســت عراق است و باید جنگ را داخل خاک عراق 
ببریم، اگــر الان آتش بس را قبول کنیم، شــش ماه 
دیگــر با یــک قــدرت افزون تری که بــه او خواهند 
داد، عــراق به ما حمله می کنــد و به تهران می آید؛ 
چــون جنــگ او علیه مرزهــای ما نبــود، جنگ او 
علیــه انقلاب اســلامی بــود. هدف صــدام تهران 

بود نه آبــادان و اهواز. امام هم با شــرایطی که ما 
در شــهرهای عراق نجنگیــم و در مرزها بجنگیم، 

موافقت کردند.
بعد از فتح خرمشــهر امام شعار را عوض کردند 
از «جنگ جنگ تا پیروزی»، شــد «جنگ جنگ تا رفع 
فتنه». برداشــت منِ محسن رفیق دوســت از فتنه، 
این بود که ما باید این قدر قوی شــویم که کســی به 
حمله به ما فکر نکند و در وزارت ســپاه تشــکیلات 
صنعتی به وجود آوردم که بعد ادغام شد، معاونت 
صنایع وزارت ســپاه، صنایع دفاع را بلعید. الان ۳۰ 
سال اســت که دیگر در سپاه نیستم؛ اما ارتباط دارم 
و چنــد روز پیش هم در ســپاه بودم؛ ولی در ســپاه 
مسئولیتی ندارم. با ســپاهی هایی که چند ماه پیش 
بازنشسته شدند، ارتباط داشــتم؛ ولی وقتی الان به 
صنایع دفاعی نــگاه می کنید، تقریبا همه ســپاهی 
هستند. صنایع موشکی، پهپاد، اپتیک، البته ارتشی ها 
هم الان هســتند، ارتش امروز مورد اعتماد و باعث 
افتخار ماست. من همان سال ها ۱۸ گروه در صنایع 
وزارت ســپاه درســت کردم، از فشــنگ تا موشک، 
زیردریایــی، هواپیمــا، پرنــده، تانک، نفربــر، اپتیک 
مخابرات گروهی هم درست کرده بودم به نام گروه 
ش.م.ه یا ش.م.ر (شــیمیایی، میکروبی هســته ای) 
یا (شــیمیایی، میکروبی، رادیواکتیــو). خدمت امام 
شــرفیاب شــدم و توضیح دادم. امام همه را گوش 
دادند و گفتند: این آخری چیســت؟ گفتم شیمیایی، 
میکروبی، رادیواکتیو یا هســته ای. گفتند: رادیواکتیو 
یا هسته ای اش بمب اتم اســت؟ گفتم: بله. ایشان 
فرمودند: نخیر، ما بمب اتم نمی سازیم. صلاح است 
که شــیمیایی و میکروبی هم نسازید. وقتی ملاقاتم 
تمام شــده بود، آقا گفتنــد: می دانی چرا نباید بمب 
اتم بســازی؟ گفتم نه. گفتند: «منطــق را بدان! ما 
نیامده ایم که حرث و نســل را از بین ببریم. بمب اتم 
ســلاح جنگ نیست، حرث و نســل را از بین می برد، 

بمب اتم نسازید».
مقــام معظم رهبری هم همــان کار را کردند. از 
سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۱ که وزیر شدم، سالی چندین 
بار به ســوریه و لیبی می رفتم و دو، ســه بار هم به 
کره شمالی. وقتی وزیر شدم، دیگر نتوانستم بروم. از 
طرف ســوریه و لیبی دعوت شدم و رفتم پیش آقای 
هاشــمی و گفتم می خواهم به سوریه و لیبی بروم. 
آقای هاشــمی با یک حالت رقت آمیزی گفت: «آقا 
محسن ببین می توانی از آنها موشک بگیری». گفتم: 
«تلاشم را می کنم». رفتم پیش مقام معظم رهبری 
کــه رئیس جمهــور بودند و گفتــم: «می خواهم به 
سوریه و لیبی بروم و پیش آقای هاشمی بودم. یک 
چنین چیزی گفتند. ایشــان هم گفتند: اگر می توانی 
بگیــری کار بزرگی کــرده ای». گفتم شــما به عنوان 
رئیس جمهور برای قذافی و اســد، نامه بنویسید که 
نامه نوشــتند و من رفتم و با موشــک برگشتم. این 
تابلوی اولی که شــهید تهرانی مقدم حدود هشــت 
ماه قبل از شــهادتش آورده و به دیــوار اینجا زده، 
بالایش هم نوشــته: پدر موشکی جمهوری اسلامی 

ایران؛ آقای محسن رفیق دوست.
 شــما ســفرهای زیادی برای خرید اســلحه  �

داشــته اید. آیا غیر از این کشورها، به کشورهای 
اروپایی هم می رفتید؟

در یک موقعیت حساسی - که خدا رحمت کند 
حافظ اســد را- خرید اسلحه داشــتیم؛ وگرنه ما از 
سوریه که اســلحه نمی خریدیم از لیبی هم هرچه 
می گرفتیم، رایــگان و هدیه می گرفتیم؛ اما در جنگ 
برای خرید اســلحه و مهمات از کشــورهای غربی 
آنان اعلام رســمی کردند که تحریم نظامی هستید 
یا کشــورهای شــرقی هــم دو جــواب می دادند و 
می گفتند: ما تولید یک ســال آینده خود را به صدام 
فروخته ایم یا می گفتنــد: ارباب اجازه نمی دهد. من 
پیش «ژیفکوف» -رئیس جمهور بلغارستان- که آن 
موقع پیرترین رهبر کمونیســت بــود، رفتم. او گفت 
که ۱۵ روز قبل از حمله عراق به ایران، «طه یاســین 
رمضان» به اینجا آمد و به من گفت که قرار اســت 
دو هفتــه دیگر به ایران حمله کنیم. از او پرســیدم 
ارباب می داند؟ گفت: که با اجازه ارباب می خواهیم 
حمله کنیم؛ یعنی شــوروی. ســه روز قبل از حمله 
صدام، این دیگر در مجلات چاپ شــده بود. ســفیر 
آمریکا در تل آویو پیش «مناخیم بگین» می رود و به 
او می گوید: «ســه روز دیگر تعداد زیادی هواپیمای 
جنگــی روی آســمان می آیــد. اینهــا هواپیماهای 
عراقی اســت. علیه شــما نیســت، می خواهند در 
فرودگاه هــای اردن بنشــینند؛ چون قرار اســت که 
عراق به ایــران حمله کند، می خواهند در حمله به 
ایران این هواپیماها ســالم بمانــد»؛ یعنی هر دوی 
آنها در جریان بودند؛ اما کشــورهای بلوک شــرق یا 
کشــورهای بی طرف معروف، یعنی ســوئیس به ما 
مهمات غربــی می فروختند. هرچه می خواســتیم 
می خریدیم و کشورهای شرقی هم می گفتند: «ما در 
واقع خیلی احتیاج داریم به شــما بفروشــیم؛ اما از 
شــوروی می ترســیم». به لیبی رفتم و با تعدادی از 
افســران لیبی به بلغارستان، یوگسلاوی، مجارستان 
و لهســتان می رفتم. فهرســت مال ما بود؛ ولی به 
لیبــی می فروختند. قرارداد با لیبی می بســتند، بعد 
ما با کشــتی آنها را بار می کردیــم و می آوردیم یا با 
افســرهای ســوری می رفتیم، تا اینکه مــن با «تنگ 
شــیائوپینگ» -رهبر چین- ملاقات داشتم. او اجازه 
داد که بــه ما بفروشــند. از آنجا به بعــد وضع ما 
خوب شــد. تا سال حدود ۱۳۶۴ یا ۱۳۶۵ که ما دیگر 

خودمان مهمات ساختیم.
ادامه در صفحه ۳

محسن رفیق دوست در گفت وگو  با  «شرق»:

از  لیبی موشک رایگان می گرفتیم 

رق
 ش

ى،
تاک

د 
سهن

س: 
عک

اسحاق جهانگیری مطرح کرد
ضرورت تدوین بسته ای جامع برای 

تأمین مالی بخش مسکن
ایرنا: اســحاق جهانگیری در جلســه شــورای  �

عالی مســکن با قدردانی از وزارت راه و شهرسازی 
و نظام بانکی کشور برای تدوین و اجرای طرح اقدام 
ملی مســکن، اظهار امیدواری کرد این طرح و سایر 
طرح های مرتبط با احداث مسکن با سرعت استمرار 
یابد تا با فعال شدن بخش مســکن شاهد تغییرات 
اساسی در بخش ساخت وســاز و سرمایه گذاری در 
کشور و نیز در بخش جهش تولید باشیم. معاون اول 
رئیس جمهــور از برنامه ریزی های انجام شــده برای 
پرداخت تســهیلات بانکی به مســتأجران به عنوان 
کمک ودیعه اجاره مســکن قدردانی کــرد و گفت: 
«این طرح که برای نخســتین بــار و برای حمایت از 
مستأجران در کشور اجرا شده، با استقبال قابل توجه 
مردم روبه رو شده و براساس گزارش های ارائه شده 
یک میلیــون و ۸۰۰ هــزار نفر در مــدت زمانی کوتاه 
در این طــرح ثبت نام کرده اند کــه تاکنون پرداخت 
تســهیلات برای ۳۰ هزار پرونده انجام شــده و سایر 
پرونده ها نیز در دســت اقدام است». جهانگیری با 
اشــاره به پیشــنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر 
افزایش سقف تسهیلات در طرح اقدام ملی مسکن 
گفت: «نظام بانکی کشور باید تمرکز جدی بر بخش 
مسکن به عنوان یکی از بخش های مؤثر در جهش 
تولید معطوف کند که لازم اســت در این خصوص 
بانک مرکزی و وزارت راه و شهرســازی ظرف مدت 
یک ماه بسته پیشــنهادی جامعی برای تأمین مالی 
بخش مسکن در ســال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تدوین کنند». 
معــاون اول رئیس جمهور افزود: «در شــرایطی که 
رشد سرمایه گذاری در کشــور منفی است، افزایش 
ســقف تســهیلات در بخــش مســکن می تواند در 
بهبود سرمایه گذاری در کشور و نیز اجرای تعهدات 
وزارت راه و شهرسازی برای تولید یک میلیون واحد 
مسکونی مؤثر باشد». وی با تأکید بر ضرورت تعیین 
ســازوکاری دقیق برای مشــخص بودن برنامه های 
تأمیــن مالــی در پروژه های مختلــف به خصوص 
پروژه هــای مرتبــط با مســکن، گفت: «ســوابق و 
تجربیات گذشته نشان می دهد پروژه هایی که نحوه 
تأمین مالی آنها از زمان شروع پروژه به صورت دقیق 
مشــخص بوده اســت، به موقع و براســاس برنامه 
زمان بندی به اتمام رسیده اند. بنابراین لازم است در 
طرح های مرتبط با تولید مسکن نیز نحوه تأمین مالی 
از ابتدای پــروژه به  صورت دقیــق و مطابق برنامه 

زمان بندی مشخص باشد».

فرمانده کل سپاه پاسداران:
در جنگ کسی پیروز است که معادله 

زندگی را بسازد
ایســنا: سرلشکر حســین ســلامی، فرمانده کل  �

ســپاه پاســداران که روز گذشــته در دومین مراسم 
«یادهــا و نام هــا» در موزه انقلاب اســلامی و دفاع 
مقدس تهران ســخن می گفت، اظهــار کرد: «امروز 
این افتخارات بزرگ تاریــخ، به ما حق حیات، عزت، 
عظمت و جاودانگی دادنــد. آنها رمز بقای انقلاب 
شــدند. جنگ دقیق ترین پدیده زندگی بشر است. در 
جنگ دو طرف منازعه با محاسبه و برآورد دقیق ترین 
عوامل را محاســبه می کنند. جنگ با حیات و ممات 
ملت ها مرتبط است. کسی پیروز می شود که بتواند 
معادله زندگی را بسازد. شگفتی منحصربه فرد دفاع 
مــا در این نهفته اســت که وقتی جنگی با گســتره 
جهانی علیه ملتی تنها آغاز شــده چگونه آن ملت 
پیروز می شــود؟ راز شگفت انگیز این پیروزی در یک 
حقیقت نهفته اســت و آن حقیقت، امامت، امام و 
ولی امر مســلمین اســت. ژرف اندیش است. نگاه 
نافذی دارد و از درون ذهن آنها آگاه اســت. می داند 
این نبرد با یک ائتلاف ناشــناخته اما واقعی شــکل 
گرفته و جغرافیایی وســیع دارد. در این طرف همه 

شاخص های ظاهری در نابرابری است».
سردار ســلامی افزود: «امام جای مرگ و زندگی 
را بــرای یــک ملــت تغییــر می دهد و جنــگ را با 
زندگی تغییر می دهد و آن آغاز تجلی و درخشــش 
احساســات نهفته است که شــهادت را به ایدئالی 
معنوی تبدیل کنند. دیگر جنگ و زندگی یکی هستند. 

همه جاودانگی را در جنگ دیدند».
فرمانده کل ســپاه گفت: «انســجام و استحکام 
ملت که به صلابت رهبــرش حرکت می کرد عامل 
شکست دشــمن شــد. وقتی رهبری چشــمه قرار 
حکمت می شــود، تدبیری می کند که نافذ اســت و 
در قلب پیروانش می نشــیند و پیروانش همچون او 
می شــوند. آیا کسی می توانســت از اروند، رمل ها و 
میدان میــن عبور کند؟ هرگز هرچه تجهیزات مدرن 
می شــد باید کســی راه می افتاد و کاسه سر خود را 
به خدا قرض می داد». سرلشــکر ســلامی با اشاره 
به اینکه دشــمن در عرصه فتنــه اقتصادی حلقه 
محاصره را تنگ تر کرد تأکید کرد: «اما ایستادگی رهبر 
مدبرانه است چون فرمول های غلبه بر مشکلات را 
می شناســد و از مقاومت ملت آگاه است. امروز نام 
ایــران را به نام رهبرش به نام ایران با عزت، اقتدار و 
حُریت می شناسند. می دانند این کشور صلح، عزت را 
مقتدرانه می خواهد. در دنیای امروز باید یا ضعیف، 
ذلیل یا تسلیم بود یا عزیز، قوی و مقتدر. راه وسطی 
وجــود ندارد. بدون مقاومت و قدرت نمی شــود در 
برابر این شــیاطین ایســتاد. این تصویــری دل انگیز 
و جــذاب از مقاومــت یک ملت اســت. ما تصمیم 

گرفته ایم این راه را تا آخر با رهبرمان بپیماییم».


